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 تتمه معنی چهارم تبعیت: 

  و  شود بنابراين وجوب غيرى، وجوب حقيقى بوده ولى از قبيل وجوب تبعى توصّلى آلى محسوب مى 
 بنابراين   ؛ باشدمى   آن   واجد  مقدّمه  نفس  كه  است  شأنى  همان  ،مقدّمه  وجوب  شأن  كه  داشت  توجّه  بايد

رض بر  عا  وجوب  عينا  ؛بوده  المقدّمه   ذو  به  رسيدن  صرفا  آن  انجام   از   قصدش  مقدّمه  فاعل   كه  همانطوري
 .نيست  مطلوب  استقلالا و  باشدذو المقدّمه مىبه خاطر توصّل ه آن نيز ب

 توضیح: 

  وى  ،آن  تحصيل   كه  باشدخاطر غرض و هدفى مىه  الزاما اين امر ب  ،مولى وقتى به ذو المقدّمه امر نمود
  مكلفّ   برعهده  را  مقدّمات  ،ترتيب  بدين  و  نمايد  امر  نيز  آنهاه  ب  شده  طالب  نيز  را  مقدّمات  كه  داردمى   آن  بر  را

 : نتيجه  در دهد قرار واجب
را    است نه بالعرض و المجاز آن  واقعى  و   حقيقى  بعث  ،گرددمى   متوجّه  مقدّمهه  ب  كه  وجوبى  و   بعث   الف:

 .طور بود وجوب بخوانيم چنانچه در وجه اوّل اين

 ؛ طور نيست كه نفس مقدّمه باعث بر وجوب آن شده باشد   بعث مزبور مستقلّ و اصلى نبوده و اين  ب:
 .چنانچه در وجه دوّم گفته شد

را   طورى كه همچون وجه سوّم آن ه  همچنين بعث مزبور از آثار بعث متعلقّ به ذو المقدّمه نبوده ب  ج:
 .معلول وجوب ذو المقدّمه بدانيم

 خصائص وجوب غيرى 

 شود: واجب غيری خصوصياتى دارد كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى
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بلكه اطاعت   ؛ اطاعت استقلالى نيز وجود ندارد  ،طورى كه در واجب غيرى بعث استقلالى نبوده همان  .1
  قسم   اين  زيرا  ؛ نفسى  واجب  خلاف رب  باشد خاطر رسيدن به ذو المقدّمه مى ه  در آن همچون وجوبش ب 

 .باشدخاطر خود آن مى ه  صف بوجوب بوده و اطاعتش بمتّ  ذاتا  واجب  از

منظور  ه  بعد از آنكه گفتيم در وجوب غيرى اطاعت استقلالى وجود ندارد بلكه لزوم امتثال در آن ب .2
غير از اجر و ثوابى كه بر اتيان ذو المقدّمه مترتبّ   ،بر اطاعت و امتثال آن  ؛رسيدن به ذو المقدّمه است

  شودمى  بار  المقدّمه  ذو ترك بر كه عقابى از غير ،آن ترك صورت  در چنانچه   ؛شوداست ثوابى بار نمى 
ذو    ، مقدّمه  ترك  بواسطه   كه   كسي  كنيممى   ملاحظه   فلذا  ؛ گرددنمى  مترتبّ   عصيانش  بر  عليحدّه  عقابى
  ؛ديگرى ندارد  عقاب است، مترتبّ  نفسى   واجب عصيان  بر كه  عقاب يك  از بيش ،نمايد  ترك  را القدمه

 .تعداد مقدّمات متروكه وى را مورد مؤاخذه و عذاب قرار دهنده نه اينكه ب
 سؤال

  از  برخى  مقدّسه  شريعت  در  چطور  پس  ،شوداگر بر امتثال مقدّمات ثواب و بر ترك آنها عقابى بار نمى 
ه رفتن به حجّ يا زيارت پياد  بر   كه  ثوابى  مانند  ؛شده  داده  قرار  ثواب  آنها  اتيان   بر  كه  اندشده   وارد   مقدّمات 

قبر مطهّر مولانا الحسين عليه الصّلوة و السّلام منظور گرديده و حكم شده كه بر هرقدمى كه در اين دو سفر 
 ؟ باشدمى  ثواب  مقدار  فلان شودبرداشته مى 

 جواب 

 ملتزم  بايد مى ؛  احمزها«اعتبار اينكه »افضل الاعمال  ه  ثواب در آنها بر نفس عمل مترتبّ است منتهى ب
  فعلى   و  عمل   مقدّمات  هرچه  بنابراين  شود،مى   توزيع  نيز  مقدّمات   بر  عمل   نفس  بر   مترتبّ  ثواب  كه  شويم

شتر شده و مكلفّ در راه انجامش متحمّل مشقتّ بيشترى ين بآ  بودن  مشكل   و صعوبت چون ، گردد زيادتر
 شود. مى  زيادتر  نيز آن  امتثال  ثواب لاجرم ؛ گرددمى

 


